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   هويت فلسفه اسلامي
  *عبدالحسين خسروپناه

  چكيده 
 دربارة. مي در دو ساحت امكان و تحقق، پرسش اصلي نوشتار استلاهويت فلسفه اس

پيشينه تاريخي اين . اند هويت فلسفه اسلامي، دو ديدگاه كلان ايجابي و سلبي را مطرح ساخته
به تبيين و  ،بيان امكان فلسفه اسلاميگردد؛ اما نگارنده، ضمن   مسأله به فرهنگ مسيحيت بر مي

  . رويكرد در باب تحقّق اسلاميت فلسفه پرداخته است شش تحليل
 طرح مسأله، ابداع استدلال هويت فلسفه اسلامي در پرتو فرهنگ و تمدن اسلامي، جهتگيري،

نفي بيان  هويتي فلسفه اسلامي در مقام بلامصداق و بيرفع اشتباه در مقام اثبات و رويكرد مفهوم  و
  .نگر نظريه برگزيدة مؤلف است هويت فلسفه اسلامي در پرتو اسلام جامع. شده است

هويت فلسفه اسلامي، امكان فلسفه اسلامي، تحقق فلسفه اسلامي،  :واژگان كليدي
  .آموزه هاي اسلام، عقل

  درآمد سخن 
با نگاهي معرفت  بستر تاريخي قديم و استواري را سپري كرده است و جا دارد ،فلسفه اسلامي

م آن پرداخت و به عبارت ديگر ، بـراي دسـتيابي بـه    وشناسانه به وصف و تبيين و ارزيابي درجه د
اسلامي  هاسلامي يا فلسفة پژوهي در حوزة مكاتب فلسف ههاي معرفت شناسانه ، فلسفه فلسف پاسخ

آن با ساير علـوم   هايي مانند چيستي فلسفه اسلامي ، روش شناسي، ترابط پرسش. يابد ضرورت مي
كشف ساختار فلسفه ، مقايسة گـرايش هـا و     ،هاي فلسفي ، آسيب شناسي ن گزارهيو معارف ، تبي
هـاي غـرب و    و جايگاه فلسفه اسلامي ، مقايسة روش و ساختاري با فلسـفه  گوناگونرويكردهاي 

هـاي   از پرسـش اي  پـاره . اي از اين نگرش معرفت شناسانه است  نمونه ،كاركردهاي فلسفة اسلامي
هاي غربـي چـه جايگـاهي     گفته اين است كه فلسفة اسلامي در مقابل فلسفه سي در حوزة پيش اسا

كند  دارد و آيا مطلب مهمي براي دنياي امروز و انسان معاصر دارد؟ گرهي ازنيازهاي بشري باز مي
ه است ؟ آيا فلسـفه  يا اين كه فلسفة اسلامي گرفتار كهنگي و مرور زمان و عتيقه اي و موزه اي شد

و آيـا   اي شود و زندگي و بالنـدگي اش را از دسـت بدهـد    تواند موزه فكر ارزشمند مي صورتبه 
                                                                 

  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
  23/9/83:تاريخ تأييد             12/9/83: تاريخ دريافت
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ديگري كه در اين نوشتار دنبال مي شود ، پرسـش از   مپرسش مه ؟كاهد قدمتش ، ارزش آن را نمي
سـلام هـم فلسـفه    آيـا ا  :متفكران اسلامي و غربي پرسيده اند .هويت و ماهيت فلسفه اسلامي است

مصداق است ؟ به عبارت  دونيا مفهومي ب دارد و آيا اصولاً فلسفه اسلامي ، مفهومي معنا دار است
  ، امكان پذير است ؟ آيا فلسفه اسلامي ، وجود دارد ؟ ديگر ، آيا فلسفه اسلامي

ده اي ع ـ. هويت و فلسفه اسلامي ، دو ديدگاه كلان ايجابي و سلبي را مطرح ساخته اند  دربارة
  .اند و گروهي  انكار كرده ،، چنين فلسفه اي را اثبات

  امكان فلسفه اسلامي 
هويت فلسفة اسلامي به امكان آميختگي فلسفه با اسلام و نقـش  مربوط به هاي  يكي از پرسش

 برخي از. گردد و كاركرد آموزه هاي اسلامي در مقام گرد آوري و داوري دستاوردهاي فلسفي برمي
كمت اسلامي با تقسيم بندي فلسفه اسلامي به مدل اخص و اعم، فلسفه اسـلامي را  پژوهشگران ح
فلسفه اسلامي اخص برگرفته از متون ديني و فلسفه اسلامي اعم عبارت از آرا و . اند  ممكن دانسته

وصـف   ،بـه خـودي خـود    ،فلسفه اسلامي اخـص  .مسلمان است يلسوفانو ف نمايديدگاه هاي حك
البته بـه دليـل دخالـت    ؛ است) يلسوفاننه گفتار ف(يرا خاستگاه آن متون اسلامي ز را دارد؛اسلاميت 
خـالص   فقـط در تحقيق و تفسير و برداشت آن، خلوص و ناب بـودن آن نسـبي اسـت و      استنباط

همان متون دينـي و   ،نهادهاي فلسفة اسلامي اخص. بودنش در انديشة صاحبان معصوم تحقق دارد
يات قرآن به محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد، آ .آيات قرآن و احاديثند

صـحيح، حسـن، موثـق،    ( به متواتر و واحد  ، نص و ظاهر، مجمل و مبين و احاديث از لحاظ سند
و از لحاظ قرينه بـه خبـر محفـوف بـه      ،و از لحاظ دلالت به نص و ظاهر و مجمل) ضعيف، قوي

بي اعتبار خواندن ظنّ و اختصاص حجيـت بـه قطـع و يقـين     .پذيرند قرائن و خالي از قرينه تقسيم
 ؛متون يقين زا در فلسفة اسلامي اخص اعتبار داشته باشد فقطباعث مي شود كه از ميان متون ديني 

  .ةالدلالي قطعن و متون يو خبر محفوف به قرا يعني متون قطعي السند مانند قرآن و خبر متواتر
  . ر متون ديني وجود دارد فلسفه اخص به چند گونه د

؛ ايـن گونـه،   و نفـي فلسـفة باطـل    گوناگونبه گونة نقدي يعني نقد و ارزيابي آرا و نظريات  .أ
   ؛آيد راهي براي گشودن طرح فلسفه حق به شمار مي

  ؛به گونة اثباتي و دريافت فلسفة حق از آيات و احاديث با ويژگي قطعيت و خلوص  .ب
ي برداشت و دريافت از راه نشانه ها و مطلق مدارك با فقدان ويژگي به گونة استظهاري يعن .ج

   ؛قطعيت و خلوص
به گونه متديك به معناي كشف راه هاي درست انديشيدن و شيوه هاي كاوش در حقيقت و  .د
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و دين ، نهان برين و مينويي فلسفه  ،بنابراين، فلسفه، رويه و حالت نازل و بشري دين ؛اصول تفكر
  .است گر سخن، فلسفه، تفسيري بشري از محتواي دينبه دي. است

بـا ابـزار    ور هفلسفه در گوهر دين به گونه اي صحيح تر و كامل تر نهفته است و ذهـن انديش ـ 
هي را هاي دانش به اندازه توان خود، دين را تفسير، و فلسفة ديني و الا منطق و دستورها و همگان

  .كند از درونش استخراج مي
و  صلي االله عليه وآلـه ة اسلامي اخص، تفسير عقلاني و مدلّلي است كه از پيامبر منظور از فلسف

                         .به ما رسيده است  عليهم السلاممعصوم  مامانا
  :استخراج فلسفه از متون بر سه پايه استوار است

   ؛داده هاي آشكار و مستقيم متون ، چه در صورت نص يا صورت ظواهر .1
  ؛اصول و مبادي فلسفه اسلامي است دهندة يل هاي موجود در متون كه نشانتعل .2
  .)50ـ 36 ص: 1364عابدي شاهرودي، ( هاي موجود در متون  نتيجه گيري .3

  تحقق فلسفه اسلامي 

 ـهـاي گونـاگون ارا   ديـدگاه  ،تحقق و فعليت فلسفه اسـلامي  دربارة اي بـا   پـاره  .ه شـده اسـت  ئ
رهنگ و تمدن اسلامي، جهت گيري، تعاليم وحـي ، قـرآن و سـنت، و    گيري از فلسفه ديني، ف بهره

جهت دهي و طرح مسأله و ابداع استدلال و رفـع اشـتباه ، اسـلاميت فلسـفه را پذيرفتنـد و دسـتة       
ايـن   ن و تحليلياي از تبي پارهبه اكنون . هويت معرفي كردند  مصداق  يا بي يآن را مفهوم ب ،ديگري

  .پردازيم رويكردها مي
  هويت فلسفه اسلامي در پرتو فرهنگ و تمدن اسلامي : اوليكرد رو

بسياري از نويسندگان و دانش پژوهان مسلمان در برابر منكران فلسفه اسلامي ضـمن پـذيرش   
رشد و بالندگي دستگاه هاي جهان بيني و جهان شناسي در پرتو فرهنگ و تمدن اسـلامي، انطبـاق   

  .ني را نپذيرفتندرصد جريان هاي فلسفي با معارف قرآدصد
آن را مولـود انديشـة عـرب     هويـت فلسـفه اسـلامي،   دربـارة  ابراهيم مدكور، محقق عرب زبان 

هـا را در   هـا و مصـريان و اندلسـي    هاي ديگر مانند ايرانيان و هنـديان و تـرك   ندانسته و سهم ملت
 ،و عظمـتش  هنگام مجد ،وي بر اين باور است كه تمدن اسلامي. تكوين آن مهم معرفي كرده است

بلكه آن را تأييد كرد و با فلسفه به مبارزه برنخاست و آغوش خود را براي  ؛هرگز سد راه علم نشد
اسلام كه مردم را به تأمل و تـدبر و نگريسـتن در   . و متباين گشود گوناگونپذيرفتن آرا و مذاهب 

. آزادي فكرشـود ها و زمين دعوت مي كند، چگونه ممكن است خود مانع بحث و تحقيق و  آسمان
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اين . فايده نيست چيزي جز جدال لفظي بي ،كه فلسفه را فلسفه عربي يا فلسفه اسلامي بخوانيم  اين
امـا   ؛فلسفه در جو اسلامي و در كنف حمايت آن پرورش يافته و به زبان عربي نوشته شـده اسـت  

زيرا  ؛عنصر عرب است اين توهم را پديد آورد كه فلسفه اسلامي مولود انديشة» عربي«نبايد عنوان 
ها در اين حركت فكري سهيم  هاي ديگر را گرد آورد و همة اين ملت اسلام در زيرلواي خود، ملت

اسلامي بودن آن نيز نمي توان ادعا كـرد كـه همه،حاصـل افكـار مسـلمانان اسـت و        بارةهستند در
 ـ  ،زيـرا مسـلمانان   ؛اين ادعا هم با شواهد تاريخي مغـايرت دارد .بس ار از محضـر درس  نخسـتين ب

گونه مباحث به  ، ناميدن ايناين با وجود ؛فسطوريان و يعقوبيان و يهود و صابئين استفاده كرده اند
  .بلكه دين و تمدن است ؛دين نيست فقطزيرا اسلام  ؛فلسفه اسلامي موجه است

و هـا ممتـاز    ي حل آن ها و شيوه ها ل و مشكلات و راهئفلسفه اسلامي از حيث موضوع و مسا
ميـان وحـي و    ،اين فلسفه به مسأله واحد و كثير، رابطه بين خـدا و عـالم پرداختـه    .مشخص است

پس فلسفه اسلامي مولود محيطي است كه در دهد؛  ميو حكمت، دين و فلسفه وفاقي  هعقل، عقيد
  .)11ـ 8ص: 1360بيومي مدكور، (است  شدهو فلسفه اي ديني و روحي  هآن به نشو و نما پرداخت

شناسي دانسته كـه   داران مكتب تفكيك نيز فلسفه اسلامي را در دستگاه هاي جهان بيني و جهانطرف
هايي كـه هـم از عناصـر فكـر يونـاني و       در دامن فرهنگ اسلامي پديد آمده و قوام يافته است و دستگاه

و قرآنـي  ديگر نحله هاي فكري پيش از اسلام مايه هايي فراوان گرفته و هم در حـوزة تعـاليم اسـلامي    
بلكه منكر انطبـاق كامـل    ؛منكر فلسفه و عرفان اسلامي نيستند ،پيروان مكتب تفكيك. است شده پرورده
  ).259و 258ص  :1379حكيمي ، ( ند ا  هاي فكري ـ فلسفي با معارف صرف قرآني جريان

 ـاين رويكرد، تبيين حداقلي از فلسفه اسلامي است كه در پرتو فرهنگ و تمـدن اسـلامي ارا    هئ
هاي گوناگون ايرانـي، هنـدي، تـرك،     بي شك، دستگاه ها و جريان هاي فكري از ملت. است شده

اي جوامع گونـاگون در   يعني نيازهاي متغير و ثابت انديشهشود؛  يمصري، اندلسي و عربي زاييده م
و آموزه هاي اسلامي  با دعـوت مـردم بـه تأمـل و تـدبر منشـأ        ،سامانه فلسفه اسلامي نقش داشته

اما عدم انطباق كامل جريان هـاي فلسـفي بـا     ؛ه استشدالندگي و رشد نظام هاي فلسفه اسلامي ب
معارف صرف قرآني، با آرمان بزرگ حكيمان مسلمان مبني بر تطابق فلسفه با شريعت ناسـازگاري  

مسلمان، آرمانشان اين نيست كه استنباط و اجتهادشان بـه طـور كامـل بـر قـرآن و       نهايمگر فق. ندارد
ديگـر   ها تحقق يافته است ؟ در اين صورت، چرا با يك هاي آن هولي آيا همة ايد ؛حديث منطبق باشد

  اهل سنت و شيعه چه معنايي دارد؟ نهايمذهب تصويب و تخطئه در ميان فق. اختلاف دارند
گونه كه قاعدة للمصيب اجران و للمخطي اجرٌ واحد بر اجتهـاد   مكتب تفكيك بايد بداند همان

  .شود مي، اين قاعده دربارة فلاسفه اسلامي نيز جاري و ساري  منطبق است نهايفق
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اين است كه جريان هـاي فلسـفي در فرهنـگ و     ،پرسش اساسي كه اين رويكرد بدان نپرداخته
انـد تـا وصـف     تمدن و جوامع اسلامي از قرآن و سنت در مقام گـردآوري يـا داوري بهـره گرفتـه    

و مفهوم فلسفه اسلامي است چنين اتفاقي نيفتاده  .يا خير يابدلي اسلاميت براي فلسفه معناي محص
  .شود مصداق مي دونبه اين معنا، ب

  هويت فلسفه اسلامي در پرتو جهتگيري : وم درويكرد 

پـس   ؛فلسفه اسلامي، دانشي است كه از موجود بما هو موجود با روش عقلي بحـث مـي كنـد   
هـو موجـود    زيرا موضوعشان، موجود بمـا  ؛سفه خارجندعلوم عقلي و برهاني مانند رياضيات از فل

پس درون موضوع يا روش فلسفه اسلامي، التزام يا ؛ است... بلكه موجود مقيّد به كميت يا  ؛نيست
توان از امور خـارج از ذات فلسـفه    اما در جهت گيري فلسفه مي ؛شود عدم التزام به دين يافت نمي

هـاي فلسـفي را    اي تأملات فلسفي و جهـت گيـري در آمـوزه   تواند انگيزه  بر دين مي. بهره گرفت
ة آن، صـورت آن، برهـان عقلـي و مـاد     .به عبارت ديگر، فلسـفه، مـاده و صـورتي دارد   . ايجاد كند

  .هاي ديني در محتواي فلسفي مؤثر است عوامل خارجي مانند آموزه. محتواي فلسفي است
 منافـاتي  سوف بودن و بحث عقلي فلسفهبا فيل ،اسلامي، يهودي، مسيحي، شرقي و غربي بودن

ل فلسـفي، بـه   ئويژگي ماهيت فلسفه اين است كه فارغ از هـر گونـه پـيش فـرض در مسـا     . ندارد
اي كـه   بـه گونـه   ؛هاي فليسوفان بـا هـم متفاوتنـد    اما گرايش ؛صورت عقلي و استدلالي بحث شود

از فلسفة اهـل سـنت جـدا    و حتي فلسفه شيعي  ،فلسفه اسلامي از فلسفه يهودي و فلسفه مسيحي
، فلسفه اسلامي همان فلسفة يوناني اسـت، سـخني ناتمـام و     و اين ادعا كه برخي گفته اند شود مي

مأخـذ   يگانـه فلسفه يوناني  ،زيرا گر چه فلسفه اسلامي، مأخذ يوناني دارد ؛غير مطابق با واقع است
آثار معينـي ماننـد ارسـطو و    از موضوعات محدود و  ،كه در نهضت ترجمه آن بر ؛ افزونآن نيست

  .)25ـ  1 ص: 1383غفاري،  (افلاطون و افلوطين بهره جسته است 
دين، چقدر بايد به لحـاظ محتـوا بـر فلسـفه تـأثير       .1گفته در اين است كه  ابهام رويكرد پيش

ا زيـر  ؛ل تأثير گذار نيستئبگذارد تا بتوان آن فلسفه را ديني يا اسلامي دانست؟ مسلماً بر همة مسا
  .هستند مقدم بر دين و آموزه هاي اسلام ،ل فلسفي مانند امور عامهئبسياري از مسا

ترين مباحث فلسفي از راه براهين عقلي محـض و مبتنـي بـر بـديهيات اوليـه اثبـات        اساسي .2
حال كه محتواي . اند بر اوليات و علم حضوري مبتني سرانجام  ،ل اصلي فلسفهئيعني مسا شوند؛ مي

آري، . شود دين تصوير مي به وسيلة  ، چگونه جهتگيري فلسفه اين دو روش استوار است فلسفه بر
ها در عبارت پيشوايان دين و متون دينـي ذكـر    ن اند و حد وسط آ پاره اي از مدعيات ديني اساسĤً فلسفي
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ي موجـود  اما آيا فيلسوفان اسلامي، استدلال هاي عقل ؛نهج البلاغهمانند خطبه هاي توحيدي  ؛ه استشد
در متون ديني را مبناي برهان سازي گرفته اند يا پس از كشف عقلي، حد وسط برهـان بـا آمـوزه هـاي     

بايد ادعا شود كه فلسفه اسلامي به معنـاي سـازگاري آمـوزه هـاي      ،در اين صورت ؟شدديني هماهنگ 
   .فلسفه اسلامي موجود با معارف ديني است، نه به معناي جهت گيري فلسفه از اسلام

فلسفه اسلامي قابليت دفاع از آموزه هاي وحياني و نبوي و ولوي را در برابر شبهات قـديم   .3
و معـارف عقيـدتي اسـلام را تثبيـت و     ، تواند مبادي ديني را اثبات فلسفه اسلامي مي. و جديد دارد

هـا   يـن ا. هـي مانند صفات الا ،يا معارف قرآني و روايي براي فلسفه، مسأله سازي كند. كندمستدل 
  .كه اين رويكرد بدان توجه نكرده است شود شمرده مياي از موجه سازي اسلاميت فلسفه  نمونه

هويت فلسفه اسلامي در پرتو جهت دهي، طرح مسأله، ابداع : سومرويكرد 
  استدلال و رفع اشتباه

  :كند بيان ميتر از رويكردهاي ديگر به شرح ذيل  تر و دقيق اين رويكرد، هويت فلسفه اسلامي را جامع
هـاي   هـا از وحـي و آمـوزه    اثبات صدق و كـذب گـزاره   ةفلسفه در مقام داوري يعني مرحل .1

پس آموزه  ؛زيرا قوام فلسفه بر اين است كه مستخرج از عقل باشد و لاغير ؛گيرد وحياني كمك نمي
  .گيرند ها و مبادي فلسفي قرار نمي هاي وحياني اسلام، جانشين استدلال

در جهت دهي، طرح مسأله، ابداع استدلال و رفع اشتباه بر فلسفه  اسلام اي وحيانيآموزه ه .2 
  . سازد تأثير مي گذارد و فلسفه اسلامي را امكانپذير مي

 ـئاي كه در دامن آن پرورش يافته به لحـاظ تعيـين مسـا    تواند به فلسفه هر ديني مي .3 م و ل مه
مسـأله خداشناسـي و توحيـد در اسـلام      اي مثـال، كند؛ بر م جهت دهيمه هاي اهم بر تقديم آموزه
   .تر شوند تر و عميق گونه مسايل در فلسفه حجيم و همين باعث شده كه اين دارداي  اهميت ويژه

هـاي   گـذارد و بـا طـرح آمـوزه     دين در مقام گردآوري و طرح مسأله نيز بر فلسفه تأثير مي . 4
هـا نيـز بـا     دهد و آن فيلسوفان متدين قرار مي ل فلسفي نوي را فرا رويئشناسانه جديد، مسا هستي

  . دناستدلال هاي عقلي به اثبات گزاره هاي هستي شناختي مي پرداز
و  انـد  كـرده ه استدلال ئهاي ديني در قلمرو هستي شناسي به طور صريح يا ضمني، ارا آموزه . 5

  .دنگذار به همين دليل در ابداع استدلال بر فلسفه تأثير مي
دهـد و در   نشان دادن خطاي فلسفه، مغالطي بودن استدلال را به فيلسوف نشـان مـي  دين با  . 6

  .گذارد رفع اشتباه آن تأثير مي
 يگذاري آموزه هاي اسلام بر فلسـفه بـا يكـي از انحـا     نه تنها فلسفه اسلامي به معناي تأثير . 7
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ه مي شود، محقّـق  ئبلكه مجموعه معارفي كه تحت عنوان فلسفه اسلامي ارا ،چهارگانه ممكن است
اهميت  ،شناسي دريافت كه خداشناسي و معاد  ن و روايات مي توانآزيرا با نگاهي گذرا به قر ؛است
اي دارند و همين مطلب باعث شده كه اسلام در جهت دهي به فلسفه اسلامي تأثير بگـذارد و   ويژه

تأثير اسـلام  . ث بپردازدحكيماني چون ابن سينا و ملاصدرا به صورت تفصيلي و دقيق به اين مباح
ل نو مانند مسأله مساوقت وجود با شيئيت و نفي واسطه بـين  ئبر فلسفه از زاويه كلام در طرح مسا

وجود و عدم، مسأله امتناع اعاده معدوم، مسأله مناط احتياج معلول به علت، مسأله ابطـال اولويـت،   
ر اسلام بر فلسفه متعاليه از زاويه عرفـان  كه تأثي همچنان ،مرّجح نمايان است مسأله امتناع ترجيح بلا

اسلامي در مسأله اصالت وجود، وحدت وجود، وجود منبسط، بسيط الحقيقه كـل الاشـياء، تطـابق    
لي ماننـد صـفات ثبوتيـه و سـلبيه و بحـث معـاد روحـاني و        ئعوالم،آشكار است و همچنـين مسـا  

ن و روايات وارد آو غيره از قر جسماني، خلود، تجدد احوال در بهشت و جهنم، قضا و قدر، شرور
  .يعني هيچ پيشينه يوناني و سرياني ندارد ؛فلسفه اسلامي شده است

اسـلامي در برهـان صـديقين و     يلسـوفان كه ف وجود داردمتعددي در نصوص ديني  هاي نابره
وم تأثير دين بر فلسفه در ساحت رفع اشتباه در مسأله حدوث عالم معل. اند هي بهره گرفتهتوحيد الا

 ؛دانستند پيش از صدر المتألهين، جهان و حركت دوري افلاك و زمان را قديم مي نمايحك. شود مي
كه ظهور آيات و روايات در حدوث زماني است و صدرا با تكيـه بـر حركـت جـوهري،      در حالي

  .)40ـ 26ص  :1382عبوديت ، ( كردمسأله را حل 

  صداقم دونهويت فلسفه اسلامي، مفهوم ب: چهارمرويكرد 
با تأكيد و نقد بر ديـدگاه ششـم بـه     ،برخي از مخالفان عنوان فلسفه اسلامي و اسلاميت فلسفه

  :اند شرح ذيل گزارش داده
يهـودي، فلسـفه    ةديني اعم از اسلامي و غير اسـلامي ماننـد فلسـف    ةفلسفه اسلامي بل فلسف .1

  . مصداق است يمفهوم ب... مسيحي و
چرا كه در فلسـفه هـر گونـه تقـويم و      ؛قابل فهم نيست... سيحي وبراي فلسفه، قيد اسلامي و م .2

فلسفه، فرقي با منطـق و   ،در اين صورت .ارزش گذاري معرفتي بايد بر اساس دليل و برهان عقلي باشد
  . پذيرند، فلسفه نيز چنين است طور كه اين علوم، قيد اسلامي را نمي رياضيات ندارد و همان

: م لازم مي آيدمه چند تالي فاسد و دغدغه ،لاميت فلسفه را بپذيريماگر فلسفه اسلامي و اس .3
 ـ ؛اسلامي پديد مي آيد ةكه نوعي قداست نابجا براي فلسف اول اين دس اسـلام، و بـا   زيرا به تبع تقّ

كه بسياري از مسـلمانان و   در حالي يابد؛ گذر روان شناختي، مضاف آن يعني فلسفه هم قداست مي
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بسيار به دين التزام  ،اند و از طرفي ديني اسلام با فلسفه اسلامي مخالفت ورزيدهان در فرهنگ ينمتد
پس نبايد مخالفت با فلسفه و فيلسوفان مسلمان، بر مخالفت بـا ديـن و    ؛اند عقيدتي و عملي داشته

  .شودي مذهب تلقّ
بايـد   زيرا از يـك طـرف   ؛گويي است دومين دغدغه و مشكل پذيرش اسلاميت فلسفه، تناقض

اعتقاد به . ن را پذيرفتآميراث يونان و روم را پاس داشت و از طرف ديگر بايد احاديث و آيات قر
ان ض ـتمام آموزه هاي اسلام با تمام دستاوردهاي ارسطو و افلاطون و ميراث يونان، جمع بـين متناق 

مظهـر ديـن   (ارشـليم   :گويد به همين جهت، پولس مسيحي در رساله اش در عهد جديد مي ؛است
چه كار؟ مـثلاً ارسـطو در اخـلاق نيكـو مـاخس، انسـان       ) مظهر فلسفه يوناني(را با آتن ) مسحيت

كه معنـاي   در حالي ؛كند سعادتمند را با سه ويژگي داشتن ثروت، رفيق شفيق و بدن زيبا معرفي مي
ال ناپذير واجب الوجـود در فلسـفه يونـان    فعسعادت در اسلام غير از اين است و همچنين ذات ان

كجـا؟ هـر دو ديـدگاه     ،دارد دلالـت  كه بر انفعـال پـذيري  » همنٌنا ممقًفونا انتًا عاصمو لً«جا و آيه ك
جهـان شناسـي، هسـتي شناسـي،      ةموارد ناسازگار ميان اسلام و ميراث يونان در حـوز . ناسازگارند

زيـر پـا   ، اصول تفسـير متـون را   يلسوفانبه همين جهت، ف ؛خداشناسي، انسان شناسي فراوان است
كـه رعايـت    در حالي ؛گرفتار تأويل و تفسير به رأي و تحريف معنايي متون مقدس شدند ،گذاشته

  . تيك ضرورت دارد منو  قواعد زبان و اصول تفسير و هر
كه اسلاميت فلسفه و آميختگي فلسـفه بـا اسـلام مـانع رشـد فلسـفه و رشـد         دغدغة سوم اين

ني است كه دغدغه پاس داشتن متون مقـدس اسـلامي را   رشد فلسفه، زما .شود هيات اسلامي ميالا
فلسـفه،  . هيات نيز به پاس نداشتن ميراث يونان و روم باسـتان مبتنـي اسـت   نداشته باشد و رشد الا
 به وسـيلة ادغام فلسفه و كلام . هيات نيز تفكر بر گرفته از قران و سنت استسير آزاد عقلاني و الا

ترين موانع رشد فلسفه و كـلام   در تاريخ تفكر اسلامي از مهم غزالي يا امام رازي يا خواجه طوسي
آن علـم اسـت و ادغـام     روش شناسـي كارگيري ه به عبارت ديگر، رشد هر علمي، مرهون ب. است

   .علوم نمي گذارد روش شناسي علم در فرايند پژوهش مؤثر افتد
قـام داوري مـدعيات   اسلامي بودن فلسفه نزد مدافعان فلسفه اسلامي ايـن نيسـت كـه در م    . 4

 .گـذارد  بلكه دين در چهار مقام ديگر بر فلسفه تأثير مي ؛فلسفي از آيات و روايات بهره گرفته شود
ل فلسـفي ماننـد   ئل از ميان بي نهايت مسائدر گزينش مسا يلسوفانيكي تأثير دين در جهت دهي ف

  .توحيد و معاد ةاسلامي به مسال يلسوفاناهتمام ف
نه فلسـفه   ،ست كه اولاً اين وجه، فلسفه ديني درست مي كندا گذاري اين مشكل اين نوع تأثير

آيـا   ،اسلامي سراغ توحيد و معاد رفتند و به هر نتيجه اي كه برسند يلسوفانثانياً حال كه ف؛ اسلامي
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ند، آن وقت، فلسفه اسـلامي  شو؟ و اگر به نتايجي خلاف اسلام نايل يابد هويت ديني و اسلامي مي
ل، فلسفه را اسلامي يا ئاي از مسا ها اطلاق مي شود؟ صرف ترغيب اسلام به پاره هاي آنبه دستاورد

كنيـد؟ آيـا حقانيـت     ل فلسفي را از دين دريافت ميئثالثاً به چه دليل، گزينش مسا؛ ديني نمي سازد
 ـ ه دين با اثبات عقلاني ب ه باشـد؟ مسـلماً چنـين    دست آمده است تا تبعيت فيلسوفان از ديـن موج

  . معقول نيست ل،ئپس پيروي از دين در گزينش مسا ؛لبي اتفاق نيفتاده استمط
ملاصدرا حركـت جـوهري را از    ؛ براي مثال،مقام دوم، تأثير گذاري دين در الهام بخشي است

ژيلسون هم معتقـد اسـت   . گيرد الهام مي »بِحاالس رّمرّمتَ هيو ًةدها جامبسحبال تَي الجِِرَو تَ« ةآي
  .دارد الهام بخشي فلسفه مسيحي، مقداري از متون مقدسكه 

ست كه اولاً به صرف اعتبار الهام بخشي بايد فلسفه اسلامي را فلسـفه  ا پاسخ اين نوع تأثير گذاري اين
گفتـه الهـام    زيرا فيلسوفان مسلمان از همه امور پـيش  ؛ناميد... اسلامي، زرتشتي، اساطيري، يوناني، رومي و

ثانياً الهام بخشي،مستلزم مطابقت دسـتاوردهاي   تصاص فلسفه به اسلاميت چه ويژگي دارد؟گرفته اند و اخ
ثالثاً الهام بخشي از دين، زاييده فهم خاص فيلسوف از آيه و روايت بـوده  ؛ فلسفه با آموزه هاي ديني نيست

  .تيك و تفسير بوده است منو فهم هاي نادرست و دور از اصول هر به طور عمدهكه 
   .دتاسفَا االله لَالّ هةٌآلما فيهِ و كانَلَمانند  ؛فلسفي است هاي لسوم، تأثير دين در استدلامقام 

، بيان گفته پيشدر آيه  ؛ براي مثال،ن آست كه هيچ استدلال فلسفي در قرا مشكل مقام سوم اين
  .پس استدلال، ناقص است ؛ملازمه ذكر نشده

ني آموزه هاي قرآنـي و روايـي، اشـتباه فيلسـوفان را     يع ؛مقام چهارم، تأثير در رفع اشتباه است
  .ها را تصحيح مي سازند روند تفكر آن و گوشزد مي كنند

 .به آيات و روايات اختصاص ندارد فقطل فلسفه ئست كه تصحيح مساا  پاسخ مقام چهارم اين
در . داردهي نپس اسلاميت فلسفه، علت موج ؛كنند هاي ديگر هم مدعيات فلسفي را تصحيح مي راه

 ـ   ؛داشته باشداستقلال ل كند كه فيلسوف در تعقّ ضمن، فلسفه ورزي اقتضا مي وسـيله  ه پـس چـرا ب
تواننـد همـديگر را    به عبارت ديگر، گزاره ها نمي. پردازند دستاورد فلسفي به تصحيح مفاد آيه نمي

  .بلكه روش ها بايد تصحيح گزاره ها را به عهده بگيرند ؛تصحيح كنند
 ،پرداخـت  ل مورد تأكيد متون دينـي و مـذهبي مـي   ئسفه اسلامي به موضوعات و مسااگر فل . 5

 ،شد مي... بيشتر شبيه به فلسفه فيلسوفان اگزيستانسياليستي مانند كي ير كگارد، مارسل،  ياسپرس و
  .) 18ـ 2ص  :1380ملكيان، ... (نه مانند فلسفه كندي، فارابي، ابن سينا و ملاصدرا

 ؛هيات اسلامي بوده اند نه فيلسوفهمه عالمان الا ،يلسوفان اسلامي شهره اندكساني كه به ف . 6
پاسـدار   فقطزيرا فيلسوف به معناي حقيقي كسي است كه سير فكري و عقلاني آزاد داشته باشد و 
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به اين معنا، يگانه فيلسوف بزرگ جهان اسـلام، محمـد بـن زكريـاي      .باشد )نه چيز ديگري (عقل 
تزم به نتايج تلاش فكري و صادقانه خود بود و به همـين دليـل، منكـر نبـوت     چون مل ؛رازي است

بلكه بحث بر سر سير فكري آزاد اسـت   ؛فلسفي نيست يالبته بحث بر سر صحت و سقم آرا ؛شد
بنابراين، در عالم اسلام، ؛ هيات و كلام تبديل مي شودبه الا شودد ـ مذهبي مقي كه اگر به متون ديني

كه بازار نقـد در فلسـفه    اند و علت اين هيات و كلام را فلسفه خواندهبلكه الا ؛شتهفلسفه وجود ندا
  .هيات، منطقه ممنوعه و خط قرمز داردالا .هيات بودهمين تبديل فلسفه به الا ،اسلامي گرم نشد

  :شود ميگرفتار آسيب هاي متنوعي است كه به شرح ذيل بيان  پيشرويكرد 
زكرياي رازي به عقل خود پايبنـد بـوده و ابـن     ،ه به چه دليلك ستا اين آور شگفتمطلب  . 1

به جهت انكار نبوت، يگانه  فقطآيا زكرياي رازي . روش  فلسفي دست شسته است سينا از اصل و
پـذيرش توحيـد و نبـوت و معـاد از جرگـه       سـبب و ابـن سـينا بـه     شود فيلسوف جهان اسلام مي
يح است كه فلسفه، دانش فكري و عقلانـي اسـت   شك، اين ادعا صح بي ؟فيلسوفان خارج مي شود

توان از اين پيش فرض درست، نتيجه گرفت كـه   اما نمي ؛از عقل و لاغير پاسداري مي كند فقطكه 
كه  بر اين سازد؛ افزونحتماً استدلال عقلي بايد آدمي را به دستاوردهاي معارض آموزة ديني منتهي 

چون ابن سينا، سهروردي، ملاصدرا  يلسوفانيسفي بر فترجيح زكرياي رازي با چند رساله كوتاه فل
كـه مـتّهم    نكتـه ديگـر ايـن    .با آثار عظيم فلسفي نزد هيچ منصف و آگاه به فلسفه پذيرفتني نيست

بـه   ،زكرياي رازي به انكار بعثت پيامبران محل تأمل است و بيان احتمالي ايشـان  بن ساختن محمد
  .معناي پذيرش ديدگاه فرقة براهمه نيست

روش آن، استدلال برهاني و عقلاني و غايتش، رسيدن  .فلسفه اسلامي، روش و غايتي دارد . 2
تواند با  مي پس اگر با استدلال برهاني وعقلاني به حقانيت دين اسلام دست يافت ؛به حقيقت است

به همين دليـل، فلسـفه و حكمـت     ؛ها را كشف كند آن، فلسفه هاي ديگر را محك زند و بطلان آن
لِ ئن  و سنت، نشان مي دهند كـه بـراهين مسـا   آبه عبارت ديگر، قر. اسلامي مترادفند يلسوفاننزد ف

فيلسـوف، پـس از   . ها مخدوش اسـت  اند و استدلال آن دين ستيز در فلسفه هاي غير ديني، مغالطي
  .ند با استدلال هاي ديگر، روش قياس مغالطي رقيب را باطل سازد توا اين كشف مي

دخالت دادن آموزه هاي اسلامي در فلسفه و تبديل فلسـفه   فقط دربارةاسيت مؤلف آيا حس . 3
، تحليلـي،  يسـتي ويهاي پوزيت هاي الحادي در فلسفه هيات و كلام است يا دخالت دادن انديشهبه الا

حساسيت بخش است كه در اين صورت بايـد بسـياري از متفكـران     واگزيستانسياليستي نيز براي ا
د كارناپ، راسل، كامو، كافكا، سارتر و غيـره مسـتحق دريافـت عنـوان فيلسـوف      مغرب زمين مانن

  .نامشان از تاريخ فلسفه خارج شودها از زمرة آثار فلسفي و  و تأليفات آن شوندن
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از نصوص اسلامي بهره گيرند و در فرهنگ و تمدن اسلامي  )غيراز فلسفه(اگر علوم ديگر  . 4
ها، ايجاد انگيزه و غيره  ن و سنت در مرحله گردآوري، بيان پيش فرضآبالندگي و تكامل يابند و قر

  .موجه و منطقي است ،ها تأثير بگذارند، اطلاق وصف اسلامي به علوم بر آن
تلاش براي تحقق سازگاري و هماهنگي بين فلسفه و ديـن در چـارچوب برهـاني، تـلاش      . 5

له مـي  أاما در انتخـاب موضـوع و مس ـ   ؛است متكي فلسفه در داوري هايش به برهان .فلسفي است
  .پذيرد زيرا فلسفه در خلأ انجام نمي ؛تواند ازدين بهره گيرد

يابد كه طبيعتي و علومي براي مطالعه طبيعت وجـود داشـته    فلسفة علوم طبيعي وقتي تحقق مي
علـوم  ثانيـاً   ؛آيد كه اولاً اجتمـاعي وجـود داشـته باشـد     فلسفة علوم اجتماعي وقتي پديد مي. باشد

فلسـفه محـض يـا    . ل و مشـكلاتش پديـد آمـده باشـد    ئهـا، موضـوعات، مسـا    اجتماعي بـا روش 
ها تأثير  تواند ديدگاه هاي ديني، عرفاني و علمي به هستي را بررسي كند و از آن الطبيعه نيز مي بعد ما

دين  هاي آموزهحال اگر در كنار مباحث عام،  .ها بپردازد پذيرد و با ملاك برهاني به اثبات يا نفي آن
خاص مانند اسلام مورد توجه فيلسوف واقع شود و فيلسوف با روش برهاني، بـين نتـايج فلسـفي    

بيابد، از سلوك فلسفي خارج نشـده اسـت و بـه ايـن جهـات       سازگاري ديني هاي آموزهمحض و 
  .) 12فنائي اشكوري ، مخطوط، ص (توان فلسفه او را اسلامي ناميد  مي

 شودآزاد عقلاني چيست؟ اگر تفكر عقلاني كه به هيچ گزارة بديهي مستند نمنظور از تفكر  . 6
آيد و اگر مقصود، تفكري است كـه   كه سفسطه و نفي فلسفه اعم از اسلامي و غير اسلامي لازم مي

رسد كه هماهنـگ و سـازگار بـا     با روش مبناگرايي  و بهره گيري از بديهيات به دستاورد هايي مي
   .جه و منطقي استمو فلسفه به اسلاميت به طوركامل است، وصفآموزه هاي اسلامي 

صـد   در حكيمان يـا مطابقـت صـد    يقداست بخشيدن به تمام آرا ،مقصود از فلسفه اسلامي . 7
مسلمان با آموزه هاي وحياني يا تأثير نپذيرفتن فلسـفه اسـلامي از مباحـث     يلسوفاننتايج فلسفي ف

مقصود، تأثير گذاري اسلام بر فلسفه در جهـات گـرد آوري و   بلكه  ؛يوناني و رومي و غيره نيست
تشكل از تعارض اسلام با فلسفه يونـان،  سهاي م هر چند، نمونه. ل نو پديد و غيره استئطرح مسا

  .تأملات فراوان داشت
سخني در چند و چون اسلام و «در مقالة » مصداق يفلسفه اسلامي، مفهوم ب«صاحب نظريه  . 8

  :ده استكرم را به سه مرتبه تقسيم ، اسلا»ليبراليسم
هي و واقعيت ديـن در  ن و سنت كه از علم الاآست از محتواي قرا اسلام مرتبة نخست، عبارت

اسلام مرتبة دوم، تفسير و تبيين و شرح و بسـط هـاي قرانـي و روايـي     . لوح محفوظ خبر مي دهد
  .آورد را پديد مي اسلامي مانند عرفان وكلام و فقه و تفسير گوناگوناست كه علوم 
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ان و مسلمانان در طول تاريخ است و كنش ها يناسلام مرتبة سوم، آداب و فرهنگ و تمدن متد
  .ي را به ارمغان آورده استايو منش ها و آثار و بركات دني

با اسلام مرتبة يك هـم ارتبـاطي نداشـته     ،گفته، اگر فلسفه اسلامي حال طبق تقسيم بندي پيش
قام اثبات و تحقق، نحله ها و مكاتب فلسفي با اسلام مرتبـه دوم و سـوم پيونـد    تواند در م باشد مي

ل هسـتي  ئتوانـد مسـا   زيرا فلسفه اسلام با بهره گيري از كلام و عرفان و تفسـير اسـلامي مـي    ؛يابد
يعنـي فيلسـوفان در   ؛ ها بپـردازد  و با روش برهاني به تبيين و اثبات آن بشناسدشناختي جديدي را 

 ،ات فلسفي از تفسير و شرح و بسط اسلام و نيز فرهنگ و تمدن اسـلامي بهـره گرفتـه   مقام تحقيق
ها و  كه پيش فرض براي اين ؛هشدجه سازند و اين نكته در فلسفه علم محرز اسلاميت فلسفه را مو

  .گذارند بر رشته هاي علمي تأثير مي معلومات،پيش دانسته هاي عالمان در مقام گردآوري 

  بي هويتي فلسفه اسلامي: مپنجرويكرد 

نه فلسفه يوناني و نه فلسفه شرقي و نه فلسفه غربـي   ،مسلمانان ةاي بر اين باورند كه فلسف عده
ترين مجاري ايـن فلسـفه، فلسـفه     گستردهزيرا گرچه بارزترين مصادر و  ؛و نه فلسفة اسلامي است

است نمـي تـوان   يافته  چون صورت اولي آن باقي نمانده و تحولات جدي و اساسي ،يوناني است
 چيني و ژاپني و هنـدي و ايرانـي هـم بهـره اي نگرفتـه      فيلسوفانرا يوناني ناميد و همچنين از  آن

  .آيد پس فلسفه شرقي به شمار نمي است؛
ماننـد غزالـي    ؛آن غير عربي هسـتند  ؛ ولي بسياري از فيلسوفاناين فلسفه به زبان عربي نوشته شده

هـاي فكـري    اقوامشـان، اسـلوب   يها و ترك ها بر اساس نيازها فارس فارس و فارابي ترك و بي شك
كـه   در حالي ؛را عربي ناميد چگونه مي توان آن ،م به فكر استئمتفاوتي از عرب دارند و اگر فلسفه قا

ين در تكـوين  بئو يهود و صـا  ابيشتر اصحاب آن هم عرب نيستند و همچنين غير مسلماناني مثل نصار
  .) 27ـ 25 :فروغ، بي تا(پس اسلاميت اين فلسفه هم محل تأمل است  ؛اند تهاين فلسفه نقش داش

بخش  ،هيات بالمعني الاخصكه الا از جمله اين ؛اين رويكرد از زواياي گوناگون نقد پذير است
عظيمي از فلسفه اسلامي است و غايـت فلسـفه هـاي فـارابي، ابـن سـينا، سـهروردي، ملاصـدرا،         

توان  پس با توجه به اين محتوا مي ؛در اسلام  بوده است هياتياساسي الال ئخداشناسي و اثبات مسا
جـا   هاي يوناني، ملي، بومي و مذهبي تـا آن  نام اين فلسفه را فلسفه اسلامي گذاشت و تأثير انديشه

  .رساند به اسلاميت فلسفه آسيبي نمي ،كه با آموزه هاي اسلام تعارض نداشته باشد
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  فه اسلامي در پرتو اسلام جامع نگرهويت فلس: رويكرد برگزيده
 ـ ،آيد وقتي از پيوند و هماهنگي اسلام و فلسفه سخن به ميان مي .أ ق و از دو زاوية فلسفة محقّ

  .فلسفة بايسته مي توان سازگاري را دنبال كرد
ها و معارف اسـلامي   هايي از آموزه ق با بخشرويكرد برگزيده بر اين باور است كه فلسفه محقّ

بـه عبـارت ديگـر،    . تري داشـته باشـد   محكمبايسته ضرور است كه پيوند  ةاما بر فلسف ؛ردپيوند دا
گـرايش   يعنـي  ؛ت و ضـعف اسـت  مفهوم تشكيكي و داراي مراتـب و شـد   ،عنوان فلسفه اسلامي

آورد و گـرايش ديگـر در مقطـع     فلسفي در مقطع تاريخي خاصي، پيوند ضعيفي با اسلام پديد مـي 
فلسـفه  در مقايسـه بـا   مسلماً  فلسـفه صـدرايي   . يابد تري با اسلام مي محكم  ني، پيوندتاريخي معي

شود و اين حركـت   وي، پيوند استوارتري با اسلام دارد و وصف اسلاميت را شديدتر شامل ميينس
  .اشتدادي در فلسفة بايسته نيز معنا دار است

اعتبـار   ،معنوي پرداختهمادي و  و به تمام ساحت هاي فردي و اجتماعي، ،اسلام جامع نگر. ب
هاي گوناگون معرفتي مانند حس و عقل و شهود و وحي از جهـت معرفـت    معرفت شناختي روش

تري بـا دسـتاوردهاي نظـري و عملـي      اگر فلسفه اسلامي بتواند پيوند جامع. داند شناختي معتبر مي
ز حالت ركـود  و در چالش هاي فكري و اجتماعي معاصر بينديشد و ا برقرار سازد روزگار خويش

 مـورد ابـتلاي  ل ئبه حل مسا ،با ژرف نگري در بنيادها و زير ساخت هاي خود ،و سكون در آورده
اسـلام جـامع نگـر     هاز اين جهت به جامعيت نسبي دست يافته و ب  ؛انسان و دنياي معاصر بپردازد

 ديگـر  يوارد عرصـه هـا   ،گفته اين نيست كـه فلسـفه   البته معناي سخن پيش ؛تر شده است نزديك
، هنـر،  فـن آوري ل و موضوعات علوم مانند سياسـت،  ئبلكه همه مسا ؛علمي و جامع  علوم بشري

 ريشـه  در مباني فلسـفي  جنگ،و عشق، مرگ، جوانان، زنان، آسيب هاي اجتماعي مانند خودكشي،
  .ل جاري درگير كندئ، تا خود را با همه مساشودفلسفه اسلامي بايد به گونه اي بالنده . دارند

وجه ديگر جامعيت اسلامي، جامعيت روش شناختي است كه فلسفه اسلامي با بهـره گيـري از   
و عقل . يابد و عقل در مقام داوري به اين جامعيت در مي ،حس و وحي و شهود در مقام گردآوري

مـي تـوان دسـتاوردهاي     به طور كامـل آيد  رو كه منبع معرفتي دين اسلام به شمار مي فلسفي از آن
  .ا اسلامي دانستفلسفه ر
تر از هويت فلسفه اسلامي، مرهون دانستن چيستي علوم اسـلامي اسـت كـه بـه      درك دقيق .ج

  :شود شرح ذيل بيان مي
مانند اصـول فقـه، علـوم     ؛ندشو ت تدوين ميعلومي كه با هدف تبيين و تفسير كتاب و سنّ . 1

  ؛ن، ادبيات، منطقآقر
ن و معـارف  آمانند معـارف قـر   ؛آيند ت به دست ميعلومي كه از تفسير و تبيين كتاب و سنّ . 2
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  ؛ت يا كلام و فقه و حديثنس
مانند طـب و   ؛اند  هكردعلومي كه در فضاي فرهنگ و تمدن و جوامع اسلامي نضج و رشد  . 3

  ؛نجوم اسلامي
  ؛شوند ن و سنت استخراج ميآمعجزات علمي از قر صورتهاي علمي كه به  فرضيه . 4
  ؛كه بيانگر مبادي مابعدالطبيعي علومندگزاره هاي ديني  . 5
  ؛هر گونه علمي كه براي جامعة اسلامي مفيد و لازم باشد . 6
  .) 373 و 372 ص:  1381خسروپناه، ( علومي كه نتايج كار خود را به داوري دين بسپارند  . 7

يـد و  براي جامعة اسلامي مف فقطگفته، فلسفه اسلامي دانشي است كه  با توجه به تعاريف پيش
است و در مقام گردآوري و جهت دهي از اسلام بهره  سازگار هاي اسلامي لازم است و نيز با آموزه

هاي مضاف درجـه اول را   ل فلسفهئو مسا بلكه مبادي ما بعد الطبيعه علوم طبيعي و انسان ؛گيرد مي
فلسـفه اسـلامي   يابد و با اين تعريف، تفـاوت   كند و در پرتو اسلام جامع نگر، هويت مي تأمين مي

  .دشو روشن مي ي ديگربايسته از نگاه مؤلف با ساير رويكردها
  :ل دانسته و مدلّرا موج و اما از مطالب ذيل مي توان اسلاميت فلسفه محقّق. د
و به حقـايق هسـتي شناسـانه     ،هشدبا استمداد از عقل قدسي و وحياني بالنده  ،عقل فلسفي . 1

براي نمونه، فلسفه و جهـان بينـي ارسـطو بـا اسـتمداد از عقـل        ؛تري دست مي يابد بيشتر و عميق
كـه   ؛ در حاليكندتوانست نياز جهان مادي را به مبدأ در قالب محرك بلاتحرك درك  فقطفلسفي 

 ؛فلسفه اسلامي با محوريت توحيد، همة عرصه هاي هستي را عين الربط الي االله معرفـي مـي كنـد   
ست كه عقل بشري، نيروي ادراكي داراي مراتبي اسـت  ا پس پيش فرض امكان فلسفه اسلامي اين

كه قابليت بالندگي معرفت شناختي دارد و عقل وحياني در رشـد و شـكوفايي خـرد آدميـان تـأثير      
 اشارات و تنبيهـات به همين دليل، ابن سينا در تبيين عقلي و برهاني وجوب و امكان در  ؛گذارد مي

ملاصدرا در بحث حركت جوهري از آيه وتـري الجبـال تحسـبها     ،اولم يكف بربك علي كل شيء شهيد«از آيه 
بـودن نفـس از آيـات آغـازين      »السحاب و در بحث جسمانيه الحدوث و روحانيه البقـا  جامدة وهي تمر مرّ

ن و آاز قـر  يلسوفانگيرند و اگر وجه الهام گيري و استنباط تفسيري ف  سورة مباركه مؤمنون الهام مي
اصل الهـام گـرفتن حكيمـان را نمـي تواننـد انكـار كننـد و نقـد          ،ته نباشدسنت نزد عده اي پذيرف

  .صغروي مستلزم نقد كبراي رويكرد نيست
راه ديگـر   ،ل فلسفي در تاريخ انديشه اسلامي و نوآوري هاي فيلسوفان مسلمانئكثرت مسا . 2

  .پذيرش هويت فلسفه اسلامي و تمايز بنيادين آن با فلسفه يوناني است
تفـاوت   ،ه اسلامي به ويژه در آغاز حياتش از فلسفه افلاطون و ارسطو بهره گرفتـه گرچه فلسف
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اسلامي با شرح و بسط مباحث به طرحـي نـو دسـت يافتنـد و فلسـفة       يلسوفانف. ميان آن دو است بزرگي
ي را سـاختند و روح آن، روح اسـلام اسـت    نمستقل و متفـاوتي بـا فلسـفه رواقـي، مشـايي و نـو افلاطـو       

ــوري،( ــاخوري، الح201،  1362 فلاط ــو الف ــارات و    ؛) 447 ص: 1367،رج ــلامي، ابتك ــفه اس ــس فلس پ
دستاوردهاي نوي در عرصه هستي شناسي و انسان شناسي مانند اصالت وجـود، حركـت جـوهري، تجـرد     

فلسفه اسلامي به دنبال علـل فـاعلي    .و بسط پيدا كرده است حو شر)  36،  3ج :1369مطهري،(نفس يافته 
  .) 404ص: 1362كاپلستون، (بر خلاف فلسفه ارسطو كه صرفاً به دنبال علت غايي است  .تو غايي اس
 ديگر لئمسا ،ل فلسفي برگرفته از فلسفه يونان را هفتاد مسأله دانستهئتعداد مسا ،مطهري شهيد

: 1362مطهـري، (دستاورد حكيمان مسـلمان شـمرده اسـت     ،را كه از دويست مسأله تجاوز مي كند
جلـوه اي از جلـوات و    صـورت زگشت عليت به تجلّي و تشأن و معرفي معلـولات بـه   با .)مقدمه

هي يكي از دسـتاوردهاي جديـد در فلسـفه اسـلامي     الا يشأني از شوؤن و مرتبه و اسمي از اسما
علـت   .) 305ص، 2ج : 1981شـيرازي،  (شـود   است و سابقه اي از آن در فلسفه يونان يافت نمـي 

بسيار جدي با محرك بلا تحرك ارسطو دارد صفات كماليه و ثبوتيه  فاعلي هستي بخش نيز تفاوت
  .ل اختصاصي فلسفه اسلامي استئحق تعالي مانند علم و قدرت و حيات نيز از مسا

لي كـه بـه   ئنخسـت مسـا   :ل فلسفه اسلامي را به چهار دسته تقسيم مي كندئاستاد مطهري، مسا
ماننـد   ،تكميل وارد فلسفه اسـلامي شـده اسـت    و بدون تغيير و ،لي يوناني ترجمههمان صورت او

 هـا را  آن اسـلامي فيلسـوفان  لي كه ئدسته دوم، مسا ل منطقي، مقولات عشر، علل اربعه؛ئبيشتر مسا
مانند مسأله امتناع تسلسل، تجـرد نفـس،    ؛اند كردهتر  تر و مستدل محكم را ها و پايه هاي آن ،تكميل

ها بـه كلـي تغييـر     لي كه محتوا و ماهيت آنئدسته، مسا سومين ؛اثبات واجب، اتحاد عاقل و معقول
لي ئدسته چهـارم، مسـا  و ؛ثل افلاطوني، رابطه خدا با عالم، مسأله صرف الوجود مانند م ت؛ كرده اس

مانند اصالت وجـود،   ؛ند ا شدهها بي سابقه و منحصراً در جهان اسلام مطرح  كه عنوان و محتواي آن
به علت، معقولات ثانيه، برخـي اقسـام تقـدم و    ء عل، مناط احتياط شيامتناع اعاده معدوم، مسأله ج

حدوث، حركت جوهري، تجرد برزخي، جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا بودن نفس، تقسيم علم 
  .)21ص ، 3ج : 1369مطهري، (به تصور و تصديق 

ف فلسـفه،  تمايز فلسفه اسلامي با كلام اسلامي در روش و هدف نمايـان اسـت؛ زيـرا هـد    .  3
و روش ،روش فلسـفه، برهـاني و عقلـي   . حقيقت يابي و هدف كلام، دفاع از باورهاي ديني اسـت 

از خدا، صـفات و افعـال   گفته  پس اگر دو دانش پيش؛ كلام، عقلي و نقلي يا برهاني و جدلي است
زيـرا روش و رويكـرد  خداشناسـي    ؛ سخن بگويند؛ به معناي تحويل فلسفه به كلام نيسـت هي الا
  .لام با فلسفه تفاوت داردك



 

 

112 

    
    

    
    

    
    

   
هم 

ل د
سا

 /
هار

ب
 /

13
84

   

و ،اسلامي را عقل و نقـل  ةگاه تقويت مي شود كه روش فلسف تحويل پذيري فلسفه به كلام، آن
را اثبات عقايد اسلامي بـدانيم كـه كـاملاً بـا      و هدف آنهي موضوعش را خدا و صفات و افعال الا

سفه محـض تمـايز   روش عقلي و برهاني محض و موضوعِ هستي شناختي و هدف حقيقت يابي فل
پاره اي از مستشرقان نيز بر اين باورند كه كلام و فلسفه . گفته پذيرفتني نيست ادعاي پيش امادارد؛ 

هـا نيـز دو گـروه جداگانـه بودنـد و بـا دو سـنت         در اسلام دو چيز كاملاً متفاوتند و نمايندگان آن
  .) 45ص:1370وات، (متكلمان وجود داشت ويلسوفان آموزشي متفاوت، تماس اندكي بين ف

ملاك ديگر اسلامي بودن فلسفه، تعـاطي عقلانـي ميـان مسـلمانان و بالنـدگي آن در بسـتر       .  4
كه فلسفه اسلامي به معناي فلسفه فيلسوفان مسلمان محـل   همچنان؛ فرهنگ و تمدن اسلامي است

  .ترديد و نزاع نيست
ت بـه  ن و سـنّ آقـر . ي بـراي پـاره اي از افكـار فلسـفي محـض اسـت      ئوحي اسلامي منش ـ . 5

ها را از نصـوص دينـي بـه عاريـه مـي       اند و فلسفه اسلامي آن ل فلسفي پرداختهئموضوعات و مسا
گيـرد و حتـي    ل و مبنا سازي از اسلام الهام ميئيعني فلسفه در مقام گردآوري و گزينش مسا ؛گيرد

ند تأثير پذيري فلسـفه  مان ؛دين در ابداع مفاهيم يا چگونگي استدلال به عقل فلسفي مدد مي رساند
هي، سلسـه مراتـب   لي مانند تجلي خداوند در همة ممكنات، علم الائاسلامي از دين اسلام در مسا

هستي، جايگاه انسان در جهان، چگونگي ربط حادث به قديم، معـاد جسـماني و روحـاني، تجـرد     
آميخته است كه بـدون  اي با مفاهيم قراني و روايي  فلسفه اسلامي به گونه. ...نفس، حيات برزخي و

ـ  ؛ ر نيسـت درك متون ديني، آگاهي از فلسفه اسلامي ميس  ت، قضـا، قـدر، لـوح    مفـاهيمي ماننـد اني
كه جملگي از شريعت اسلامي و وحي و احاديث اصطياد شده .... محفوظ، قلم، ام الكتاب، تجلي و

ل و فلسفه به پس با وجود تفكيك عقل و وحي، معاضدت عق ؛) 345ص: 1372جوادي آملي، (اند 
  .مدد وحي و اسلام، امري مسلمّ است 

زيرا اتمام موجودات ممكن در تفكر فلسفي بـا  ؛ اسلامي، توحيد محورانه است روح فلسفه.  6
. هي يا وجود ربطي و فقـري بـه شـمار مـي آينـد     دارند و تجليات الا ارتباط ساحت مقدس ربوبي

هاي آفرينش و تدبير، پارادايمي اسـت كـه از   در تمام ساحت ي ها به خداوند متعال وابستگي هستي
  .متون اسلام گرفته شده و جان تازه اي به فلسفه بخشيده است

  و آن لحـاظ عبـارت   شودجه هي و اسلامي با لحاظ ديگري مي تواند معقول و موفلسفه الا . 7
هـا را آمـادة    يعنـي عقـول آن  ؛ ها باشد كه فلسفه، مقدمة دينداري و اسلام گرايي انسان ست از اينا

پذيرش دين كند و راه قبول دين را هموار سـازد و دينـداران را در دفـاع از معـارف دينـي يـاري       
  .ز سازدانديشه ملحدان و منكران دين را مجه دفلسفه الحادي نيز مي توان. رساند
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و هدف ديـن  ، ها اگر هدف فلسفه اسلامي را معقول سازي جهان هستي جهت تعالي انسان . 8
زيرا اگر فلسـفه   ؛هي تقسيم كرديم و تزكيه آدميان بدانيم مي توان فلسفه ها را به الحادي و الارا تعل

هـا را بـه سـر چشـمة حيات،راهنمـايي و بـه        هاي منطقي ـ عقلي، انسان  با هدايت عقل و استدلال
مي  هي تبديلبه فلسفه اي الا، نزديك كند و در رفع شبهات از حريم دين مؤثر باشد باورهاي ديني

  .يابد شود و هويت و ماهيت آن با فلسفه الحادي تمايز مي
را معرفت ذات حق و مرتبه  آن ،صدر المتألهين، لفظ حكمت را جايگزين فلسفه قرار داده 

  .) 25ص  : 1378شيرازي، (وجود او و شناخت صفات و افعالش تعريف مي كند 
  :در جاي ديگر، فلسفه را چنين وصف مي كند وي

النفس الانسانيه بمعرفته حقائق الموجودات علي ما هي عليها والحكم بوجودها تحقيقاً استكمال 
قدر الوسع الانساني يا نظم العالم نظاماً عقلياً علي حسب الطاقه البشريه يحصل التشبه ب... بالبراهين

  ؛ ) 24ـ20ص،  1ج :1981شيرازي، ( بالباري تعالي
ه بـه  كمت، معرفت حق تعالي و استكمال انسان و تشببنابراين، ملاصدرا در تعريف فلسفه و ح

  .باري تعالي را در نظر گرفته است
بر توانايي در اثبات عقايد ديني مانند توحيد، نبـوت و معـاد، قابليـت     افزونفلسفه اسلامي  . 9

يعني مكاتبي مانند ماركسيسم،  ؛هاي مادي را دارد تحليل و نقد و بررسي شبهات نو از سوي مكتب
راليسم، پوزيتويسم، فلسفه تحليلي، و ساير نحله هـاي اجتمـاعي و فلسـفي  معـارض بـا تفكـر       ليب

تواند با اصول و مبـاني معرفـت    فلسفه اسلامي به ويژة گرايش صدرايي مي . كند مياسلامي را نقد 
 مصـباح ( كنـد ه ئها مبارزه كند و پيشنهاد جانشيني ارا با آن شناختي، هستي شناختي، انسان شناختي

  .) 13و 12ص: 1358يزدي، 
اشتراك مباني معرفت شناختي و هستي شناختي فلسفه اسلامي با متون ديني اسـلام وجـه    . 10

فيلسـوفان اسـلامي هماننـد نصـوص     . ه و معقول بودن اسلاميت فلسفه به شمار مي آيدديگر موج
ايـن اسـاس، در راه   انـد و بـر    درهستي جهان و امكان معرفت به آن ترديد روا نداشـته ،ديني اسلام

زيرا اگر انسان به امكان حصول معرفت باور نداشته باشد حتي دربـارة   ؛اند كوشيدهكشف حقيقت 
  .عدم امكان حصول معرفت نيز نمي تواند سخن بگويد

بلكـه در متـون    ، ها نه تنها مورد منع و مـذمت واقـع نشـده    كشف حقايق و دريافت ماهيت آن
چنـان كـه   ؛ در روايات اسلامي، عقل، حجت باطن شـناخته شـده  . اسلامي تأييد و تأكيد شده است

ابزاري كه مي تواند به كشـف حقـايق دسـت يابـد و از     . به شمار رفته استشرع نيز حجت ظاهر 
آمـوزه هـاي   , بنـابراين ؛ ) 15ـ   7ص، 3ج  : 379اني،ينابراهيمي د(شكاكيت و نسبي گرايي برهاند 
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ن بيني، هستي شناسي، انسان شناسي و فرجام شناسي ديني بنيادين و نظري قرآن و سنت مانند جها
سـاختار و   يل و پيـداي ئو علاقه و گـزينش مسـا   شتننه تنها مي تواند بر فلسفه از حيث اهميت دا

اري را ذگونـه تـأثير گ ـ   بلكه تاريخ محتـوايي فلسـفه اسـلامي، ايـن     ، چارچوب نظري تأثير بگذارد
  .گزارش مي دهد

گر هم از آثار افلاطون و ارسطو و يا منابع دين رزتشـت و غيـره بهـره    سلامي ايلسوفان اف . 11
بنـابراين نمـي تـوان    ؛ ها رفته اند از منظر روايت خاصي و با رويكرد اسلامي به سراغ آن ،گرفته اند

به همين دليل، سوفسـطائيان يـا نحلـه     ؛فلسفه اسلامي را يوناني و يهودي و زرتشتي و غيره خواند
  .اسلامي تأثير نگذاشت ةباستان بر فلسفهاي ديگر يونان 

هاي فلسفي  ني معارض با آموزهآظواهر قر گرايي پاره اي از فيلسوفان مسلمان به تأويل مسأله .12
زيرا حجيت كتاب و  ؛ها دلالت دارد بر پايبندي به عقل و برهان قطعي و دغدغه ديني و دينداري آن

ن و سنت با آپس در صورت تعارض ظواهر ظني قر ؛سنت نيز با پشتوانه عقل برهاني شكل گرفته
هر چند احتياط عقلي بر بازنگري استدلال  ؛م استمقد آموزة قطعي فلسفه، بي شك، قطع بر ظنّ

اي  جاي پارهه ب، و اگر حكيمان مسلمان به اين احتياط علمي توجه داشتند، فلسفي توصيه مي كند
ولي  ؛ندكردختند و تعارض را با اين شيوه حل مي پردا از تأويلات به اصلاح فرايند استدلال مي

كه آموزه هاي  بر اينافزون  شود؛ها مانع از اتصاف فلسفه به اسلاميت نمي  تأويل گرايي آن
يعني فلسفه با روش عقلي و ؛ هاي اسلامي هماهنگ و سازگارند فراواني در فلسفه اسلامي با آموزه

. است سازگار اوردهايي رسيده كه با آموزه هاي اسلامبرهاني بدون استمداد از داوري دين به دست
سازد ه ميو همين مطلب، اسلاميت فلسفه را موج.  

در تطـور فلسـفه اسـلامي نقـش     ... يراني، تركي، هندي ويلسوفان افيلسوفان غير عرب مانند ف . 13
لامي را عربـي  پس عربي بودن زبان فلسفه نبايد هويت فكري و فرهنگـي فلسـفه اس ـ  ؛ بسزايي داشته اند

سـت  ا حتي گزينش زبان عربي به لحـاظ ايـن  . تلقي كند و عربيت فلسفه را بر اسلاميت آن ترجيح دهد
  .كند پس عربي بودن فلسفه نيز بر اسلاميت آن تأكيد مي؛ كه زبان اسلام، قران و سنت، عربي است

ماننـد  ؛ اند اصطياد شده ن و سنت استنباط وآاز قر مستقيم به طور اي از علوم اسلامي، پاره . 14
گونه علوم در مسأله سازي و طرح  فقه اسلامي، اخلاق اسلامي اينو كلام اسلامي، عرفان اسلامي، 

 ـ    ه سـازي  موضوعات و جهت دهي، فلسفه اسلامي را ياري مي كنند، و مـلاك ديگـري بـراي موج
  .اسلاميت فلسفه را تأمين مي سازند

يابد و فلسفه اسـلامي   نگر هويت مي با اسلام جامع ، هخلاصه سخن آن كه فلسفه اسلامي بايست
هـا   روش شناختي و كاركردهاي فردي و اجتماعي و محتواي آموزه  محقّق در مباني معرف شناختي

  .با اسلام همخواني دارد
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